
 

 

 

 

 

 روح یتدر ماد یکمکتب تفک یدگاهد ینقد و بررس
 *یعقوبیانمحمد حسن 

 چکیده 

نظرگاه متکلمان متقـدم اسـت و بـا دو امتداد  یروح است که مدع یتماد یک،مکتب تفک یدگاهد
د روح  یفلسـف یـدگاهاول در نقـد د یکردبدان پرداخته است. رو یجابیو ا یسلب یکردرو در تجـر 

اسـت.  یدهالذات روح کوشـو مظلم یبه اثبات عنصر ماد یو نقل یعقل ۀدوم با ادل یکرداست و رو
اسـت کـه بـا  یجابیا یکردبر رو مکتب با تمرکز ینا یدگاهد یو بررس یلپژوهش، تحل ینا ۀمسئل

اشـکالات و  یبررسـ ینادعا و سنجش آن پرداخته است. بنـابرا یلو تحل یقبه تدق یلیروش تحل
د نف ، از عهد یفلسف ینها از براهانتقادات آن  یـتاز آن حکا هایافتهاست.  یرونمقاله ب ینا ۀتجر 

د به خداوند به  ی، از ادعادر متکلمان متقدم یمعرفت هاییدگاهدارد که فار  از تنوع د انحصار تجر 
از نفـوس  یاز موجـودات و برخـ یکاسته شـده و بـه برخـ یدتدرخالق و مخلوق، به ینتبا یلدل

در مقابل خـود دارنـد.  یمعارضات یاقابل نقد هستند و  یا یزن یعقل ۀاست. ادل یافته یلو تقل یتسر
روح و  ۀمـاد یفیتدر ک یدرون ی. ناسازگاراندبهرهیروح ب یتبر ماد یاز اجماع دلال یزن ینقل دلۀا

مشـکلات  یگرنف  و بدن، از د یزماوصاف آن و مواجه شدن با مشکلات نظرگاه مقابل، در دوئال
 است.  یدگاهد ینا
 

د. یتروح، ماد یک،مکتب تفک :هاکلیدواژه  روح، تجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (mohammadyaghoobian@yahoo.com). دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان یاراستاد *

   . ۵۵/۵۷/۷۵: یرشذپ ؛ تاریخ۵۰/۵۷/۷۵: یافتدر یختار
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 مسئلهطرح  ..

ت روح است. یفیاب کب ك دریدگاه مکتب تفکید ین پژوهش، بررسیا یمسئلۀ اصل

اسـتنباط و  یت روح اسـت کـه اصـحاب آن، مـدعیـن مکتب، اعتقاد به مادیدیدگاه ا

د یو عرفان یدگاه فلسفیات هستند و به دنبال آن، بر دیات و روایاستخراج آن از آ  تجـر 

دگاه را یـن دیـده و ایـمجرد بـودن نفـ  و روح را برنتاب یچ رویاند و به هروح تاخته

اند کـه نـاظر بـر دانسـته ینقلهای گزارههمهنین ه و یر متکلمان امامخلاف نظر جمهو

ن یـان انظرصـاحبدگاه یقت، دیهستند. در حق یا خاکی یف آبیا ماده لطیق یجسم رق

بـر نقـد  یکـرده اسـت کـه در اولـمـی را دنبـال یجـابیو ا یکرد سـلبیمکتب، دو رو

 یو نقل یعقلادلۀ ه خود، با ذکر ن نظرگاییبه تب یاند و در دومنشسته یفلسفهای دگاهید

ار یـ، عیـ انتقـاد یلیکرد تحلین رو، پژوهش حاضر در نظر دارد با رویاند. از اپرداخته

قـرار  یابیـروح را مـورد سـنجش و ارز یت وجودیفین مکتب در کیدگاه ایصحت د

دهد. از این رو، توجه به رویکرد سلبی این دیدگاه، در نقـد ادلـه و بـراهین فلسـفی و 

این مقاله خارج است و جز  ۀی به اشکالات، از عهدگویسنجی آن براهین و پاسخرزشا

عقلی مرحوم مروارید و اشکالات وارده توس  ایشان، بدان ادلۀ در مواردی اندک، نظیر 

که محور چند دلیـل مشـترک، در آنجا  ازنیز  پرداخته نشده است. در ذکر و نقد آن ادله

بـر  مبتنـیبه نقد و نفـی ایـن تـلازم،  ،یت روح، بوده استتلازم حرکت و تغییر با ماد

ای نهیشـیسان، پ  از ذکـر پنیدیدگاه صدرایی در حرکت نف ، تمرکز شده است. بد

کوتـاه از نظرگـاه  ینـیین، و تبیشـی، در مباحـث متکلمـان پیـدگاه مربـوطمختصر از د

 ن مکتـبیگاه انظر یدرون یمدعا، ادله و سازوار ین مکتب، به نقد و بررسیاصحاب ا

 تمرکز بحث بیشتر بر رویکرد ایجابی مباحث آن مکتب است.  از این رو،و  ؛میپردازمی

 شناسی دیدگاه متکلمان در باب كیفیت روح. پیشنیه2

توان یکدست و تصور اولیه، دیدگاه متکلمان در باب کیفیت روح را نمیبر خلاف 

، وح بـه آنـان مشـهور اسـتانتسـاب مادیـت رکـه رغم آنون بـهچـ؛ یکرنگ برشمرد
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توان رصد کرد. در میان اشـاعره بـا های کلامی میهای متنوعی را در میان نحلهنظرگاه

را  متکلمانبه صراحت دیدگاه جمهور  شرح المواقفبرخی مانند صاحب که آن وجود

کسانی مانند امـام فخـر  ،(۹/۱۷۵اند )جرجانی: جسم لطیف و هیکل مخصو، دانسته

درازی  ( و یا مانند غزالـی کـه روح ۱/۵۹۷: ۱۰۱۷، یراز اند )فخروح را برگزیدهر تجر 

 ( که نه جسم است و نه عر : ۵/۹: ۱۰۱۵، ی)غزال انددانسته یربانای فهیرا لط

م را یعزوجل است و بها یمحل معرفت خدا ،مییگومی ن روح که ما آن را دلیاما ا»
است از جن  گوهر  یرن نه جسم است و نه عر ، بل گوهین نباشد و ایا

  .(۱۷ :۱۵۷۵همو، ) «به شناختن دشوار است یقت ویفرشتگان و حق

نظام اشاره کـرده  کهچنانت روح مقبول است، یدگاه مادیشتر دیدر میان معتزله نیز ب

 است: 

فـی  ةالمائیـ ةان الروح جسم لطیف مشابك للبدن مداخل للقلـب باجزائـه مداخلـ»

  (.1/55: 1333)شهرستانی، «الورد...

 اند: دانسته یجسمانغیر یانسان را جوهر یبن عباد سلم چون معمر یاما کسان

« التـدبیر و التصـرف ةالانسان معنی او جوهر غیر جسد و علاقته مـع البـدن علاقـ»

  .(34 )همان:

مختلفی را مشاهده کـرد. برخـی بـه  هایدیدگاهتوان ن امامیه نیز میادر میان متکلم

 :۱۵۷۵خـدایاری، ) انـدهای میانی اشاره کردهدر سده ویژهبهامامی سه دیدگاه متکلمان 

ددیدگاه اول، دیدگاه کسانی است که به  .(۱۷۱ ند. این نظرگاه از هشام بن قائلروح  تجر 

حکم که به ترکیب حقیقت انسان از روح و بدن و نوریت روح و فاعیلیت و مـدرکیت 

رگـانی نظیـر شـیخ مفیـد کـه روح را تـا بز (۵۹ـ۵۱ :۱۰۱۷، یراز آن قائل است )فخر

، شـیخ مفیـد) ر استییب و تغیز و ترکیداند که فاقد حجم و حمی قائم به خود یقتیحق

 ؛طوسـی، قابـل رصـد اسـتدیدگاه کسانی چـون خواجـه نصـیرالدین ( و ۷۹: ۱۰۱۵

و هـی جـوهر مجـرد »کند که: می نییبه صراحت تب تجرید الاعتقادخواجه در که چنان

د عارض   .(۱۵۵: ۱۰۱۵، ی)حل« هالتجر 



 

 

 

066 

ل 
سا

هم
ن

 
ره 

ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ـ پ

پی
یا

 
92 

ـ 
ن 
ستا

 تاب
 و
هار

ب
69
21

 

الهـدی مربـوط اسـت کـه انسـان را دیدگاه دوم، به کسانی چون سید مرتضی علم

چراکـه ادراک و ؛ دانـداجـزای بـدن نمـی ۀچیزی جز همین هیکل مشهود و مجموعـ

و سپ  با نظر معمر بـن عبـاد  ؛بدن مربوط است یاعضا ۀفعالیت انسان، کاملًا به جمل

شـیخ  .(۱۵۰: ۱۰۱۰شـریف مرتضـی، ) کنـدمخالفت می سلمی در مجرد دانستن نف 

نفـ ، حـی را چنـین  ۀبه انسـان، بـه جـای واژ« حی»طوسی نیز پ  از اطلاق عنوان 

 کند: تعریف می

و الحی هو هذه الجملة المتناسبة للمشاهدة دون ابعاضها و بها یتعلق جمیع الاحکام »
حی » ؛ یعنی از نظر وی(۱۵۷ :۱۰۵۵)شیخ طوسی، « من الامر و النهی و المدح و الذم

احکام  همۀو  ؛نه جزء و بخشی از آناست، مشاهده بدن قابل یهمین مجموع اعضا
 «. الهی از امر و نهی و مدح و مذمت، به همین مجموع اعضا تعلق دارد

را  «حـی  »انسان به عنوان  «متعلق تکلیف چیستر»در واقع، در ذیل این پرسش که 

شـیخ مفیـد و  کـهداند؛ نـه آنهنانمورد مشاهده بدن می یهمین جمله و مجموع اعضا

اند و یا جزئـی و بخشـی از انسـان بـه دیگران به عنوان ذاتی مجرد حال در بدن دانسته

در ادامـه بـر  ایشـاناند. کـه دیگـران پنداشـته هااین اصلی و غیراجزای عنوان روح یا 

بدن وجود دارد و اگر عضوی  ۀکند که ادراک لذت و الم در همادعای خود استدلال می

انسـان، همهنین این را نیز که مثل مو و ناخن فاقد حیات باشد، فاقد ادراک نیز هست. 

و معنـای سـومی غیـر  است نادرست دانسته ،روح به معنی حیات عر  یا هواء باشد

  .(۱۵۷همان: ) از دیدگاه او معقول و متصور نیستنیز  این دو

با دیـدگاه قبلـی در مادیـت روح اسـت، حقیقـت  دیدگاه سوم که از سویی همسو

میثم و محقق حلـی ابنداند که پایدار و باقی هستند. انسان را اجزایی اصلی در بدن می

در تمـایز بـا دیـدگاه  ،در واقع .(۱۷۱: ۱۵۷۵، یاریخدا) ن این دیدگاه هستندااز مدافع

آن، نظـر جزای اها و هیکل محسوس و نه برخی از بخش یپیشین که بر مجموع اعضا

از آغـاز تـا  اجزای اصـلیهچراکه ؛ بدن نظر دارداجزای برخی از ه داشت، این دیدگاه ب

اجـزای و هویت مکلف، به همین  ؛(۱۵۷تا: بحرانی، بی) پایان عمر ثابت و پایدار است
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 ۀلذا این دیدگاه به بحث معاد جسمانی و اعـاد ؛(۱۵۷و۱۵۱: ۱۰۱۰حلی، ) است هاصلی

واجب است و بدین شکل  بدنهمۀ اجزای اصلیه و نه  ۀدارد که اعاداخروی بدن توجه 

 ،توانند پاسـخ دهنـد کـه اجـزای فضـلیهنظیر آکل و ماکول را نیز می شبهات واردشده

 لزومی به اعاده ندارند. 

ادلۀ البته این سه دیدگاه، غیر از دیدگاه کسانی چون شیخ صدوق است که با نظر به 

داند که برای بقا آفریده شده اسـت و دارای آفرینشی دیگر می نقلی، روح را غیر از بدن

. (۷۵ :۱۵۱۱و پ  از هبوط از ملکوت اعلا، در زمین غریب و زندانی است )صـدوق، 

داگرچه  ایشان روح را به صراحت بیان نکرده، جسمانی بودن آن را بـه صـراحت  تجر 

قتی دیگر و متفـاوت از معتقد است روح را خلکه این چه ؛(۷۷همان: ) نفی کرده است

 بدن است. 

 ؛شناسی نظر متکلمان امامیه، رویکرد گفتمـانی بحـث اسـتۀ مهم دیگر در تبارنکت

میـثم بحرانـی، بحـث حقیقـت ابـنششم و پیش از محقق طوسی و  ۀتا سدکه این چه

: ۱۰۵۵)شـیخ طوسـی،  شـدانسان، ذیل عنوان مکلف و مباحث عدل الهی مطـرح مـی

معـاد  هفتم بـه بعـد، ذیـل مباحـث معـاد و حقیقـت انسـان در ۀداز س؛ اما (۱۵۷ـ۱۵۰

  .(۱۷۵ـ۱۹۷: ۱۵۷۵خدایاری، ) جسمانی و روحانی قرار گرفت

 . دیدگاه مکتب تفکیک.

کوشد خود را در امتداد متکلمان پیشین قـرار دهـد و بـا مکتب تفکیک در ابتدا می

رسد بیشتر نظر سوم ر میمختلف نقلی و عقلی به اثبات مادیت روح بپردازد. به نظادلۀ 

ز در یـکـرد بحـث نیمنتخب اصحاب این مکتب باشد. به لحاظ رو ،یعنی اجزای اصلیه

 ت روح و نفـ یـماه یبـه بررسـ ،ل بحث معـادیذ یعنی، متکلمانکرد دوم یامتداد رو

  .(۱۱۵: ۱۰۱۹مروارید، ) پردازدمی

دازد و مـراد از پـربه بحث نفـ  می ابواب الهدیمیرزا مهدی اصفهانی در ابتدای  

تعبیـر « انـا» داند که از آن بـا لفـظنف  انسانی و حقیقت و ذات آن را همان چیزی می

تعریـف بنـا بـر گیـرد و انسان نـام می ،شودای که همراه جسم میشود و در مرحلهمی
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: ۱۵۹۷اصـفهانی، ) حقیقتی مظلم الذات، حادث و البتـه بـاقی اسـت ،صاحب شریعت

ء بالغیر است و بذاتها خودش را فاقد است و تنها به نور علم و و به طور کلی شی؛ (۰۵

میـرزا  . سـپ (همانشود )واجد حیات و ادراک می ،عقل به عنوان انوار عینی خارجی

دکند که در علوم الهی عدم مهدی به صراحت تبیین می محقق است )همان:  ،نف  تجر 

دو دیدن این عدم  (۰۹ اساس دین اسـت؛ چراکـه  ،بودنو فقر ذاتی و مظلم الذات  تجر 

عامل تذکر و انتباه به فقر ذاتی انسان و کشف انوار و فیوضـات بـه عنـوان فعـل الهـی 

  .(۷۱همان: ) خداوند است ۀکل کمالاتش بالغیر و از ناحیکه این چه ؛همان() شودمی

مکتب تفکیک نیز همـین مسـیر را دنبـال کـرده و بـه شـرح و ان و معاصران متأخر

ای در ال ل شیخ مجتبی قزوینی خراسانی با ذکر مقدمهآیت کهچنان ؛اندنشسته آن تفصیل

رسد که المقدمه، بدین مطلب می یباب فقدان ذاتی انسان و مظلم الذات بودن او، در ذ

ۀ خـودش شود روح انسانی دارای نور و ادراک و کمالات خاصی از ناحیـمشخص می

بلکه همه مرهـون انـوار مجـرد  ،مجرد باشد ناً گونه و احیانیست تا دال بر خلقتی دیگر

قزوینـی ) علم و عقل به عنوان حقایقی خـارجی و نـه متحـد بـا نفـ  انسـانی اسـت

های نقلـی در تعبیـر از روح بـه عنـوان درک گزارهاز این رو،  ؛(۱۱۵: ۱۵۹۵خراسانی، 

 روحکـه این و ؛همـان() شـودراحتی میسر میجسمی لطیف و رقیق و حقیقت ظلیه به

( و ادراک این مطلـب بـا خـواب کـه در آن ۱۱۵غیر از بدن و اجزای آن است )همان: 

بیند و با مـوت ارادی و شخص خود را واجد جسمی لطیف و دارای شکل و مقدار می

در احضار ان تحقیقات تجربی معاصر همهنین( و ۱۱۰همان: ) انخلاع بدن میسر است

  .(همان) وح استر ۀمحسوسه و لطیف ۀدال بر ماد ،ارواح و...

عقلـی ادلـۀ نقلی با تفصـیل بیشـتری ادلۀ اند در کنار نیز کوشیدهان برخی از معاصر

دعدم    اند:ند و به شش دلیل تمسک کردهکننف  را تبیین  تجر 

یـابیم، کـه در ایـن مکـانیم و نـه در ـ ما ذات خود را بیرون از مکان ابدانمان نمی۱

 مجرد نیست. مکانی دیگر، لذا آنهه مکانی است، 

 ،یابیم و هر چه تحرک در مکان داشته باشدـ ما خودمان را در حرکت در مکان می۱
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 مادی است. 

تـر از خـود را کوچـک کـهچنان ؛یـابیمـ ما خود را محدود به حسب کمیـت می۵

مجرد، از پذیرش و عرو  کمیت ابـا که درحالی ،یابیمدیگری در اشغال یک مکان می

 دارد. 

، یـابیمود را محـل حـوادث و اعراضـی نظیـر حسـن و سـرور میـ مـا ذات خـ۰

 مجرد فاقد این ویژگی است. که درحالی

گیـرد کـه منجـر بـه تغییـر ـ ذات انسان معرو  نقص و کمال در علـم قـرار می۷

 شود و در مجردات تغییر نیست. می

ـ انسان در حین خـواب بـرای عـوام و مـوت ارادی بـرای خـوا،، خـودش و ۱

یابد که در حرکت و فعالیت است در عین خارج بودن از بدن، در حالی میوجودش را 

  .(۵۹: ۱۰۱۹مروارید، ) شوندو عوار  مختلفی بر او عار  می

اند و البتـه آن مـاده را آب های نقلی، به مادیـت روح رسـیدهبا نظر به آموزهایشان 

 ، از آب اسـتیو اخـرو یویـموجـودات اعـم از دنهمـۀ اصـل که این چه ؛انددانسته

 یـفلط ۀن مادیز از همین یلذا روح انسان ؛(۱۷: ۱۵۷۵، یابانیب؛ و ۱۱۱: ۱۰۱۹مروارید، )

 است: 

التی خلـق  ةاللطیف ةفان الروح بهذا المعنی علی مایظهر من الروایات جزء من الماد»

ت و النار و ما فیها و سـمی ةو الجن ةمنها کل شیء من العلیین و السجین و الدنیا و الاخر

این ماده فی ذاته فاقد  .(33: 1411د، ی)مروار« بالماء ةفی الروایات المبارک ةتلک الماد

 شـود کمالات نوریه و حیات است و با وجدان انوار معنویـه صـاحک کمـالات مـی    

  .(همان)

در ادامه در صدد بیان این نکته هستند که روح غیر از بدن است و دارای اصـالت و 

دیده نشـود و  کهچناناگرچه مادی است و الطف از بدن است  استقلال از ماده است و

محتـاج و متکـی بـه  هر دودر عین حال، ماده و روح،  ،(۵۵تا: لم  نشود )تهرانی، بی

  .(۱۷همان: ) خداوند هستند
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ترکیب میان این دو ماده یعنی مادۀ کثیفـۀ بـدن و مـادۀ لطیفـۀ روح نیـز ترکیبـی 

که بر خلاف اتحاد (؛ چه این۰۵: ۱۵۷۵)بیابانی،  صناعی انضمامی و نه اتحادی است

ماده و صورت فلسفی، تداخل و ترکیب بین ماده و روح وجود ندارد و در واقع، بـه 

دلیل تمایز کیفی بدن با روح مادی لطیف، ترکیب انضمامی دال بر این است که روح 

ترکیب انضمامی نیز  که با آن درآمیخته باشد؛ لذا گاهبه بدن تعلق و احاطه دارد، نه آن

نفی شده و تعبیر مالکیت و واجدیت روح نسبت به بدن به کار رفته است )اصفهانی، 

 (. ۱۵۹ـ۱۵۵تا: بی

ن شده اسـت کـه ابتـدا ارواح در ییتب ینقلهای البته تقدم ارواح بر ابدان بنا بر آموزه

در  یبـدن ذر( و سـپ  بـا ۱۱۹: ۱۰۱۹اند )مرواریـد، عالم اظله و اشباح در هواء بوده

هـا آن یب انضـمامیـجمـع روح و بـدن و ترک ،ن عالمیاند تا در اعالم ذر وجود داشته

  .(۰۵ـ۰۵: ۱۵۷۵بیابانی، ) ردیشکل گ

 . نقد و بررسی.

در نقد و بررسی دیدگاه مکتب تفکیک، فار  از ادوار تاریخی و تغییـرات بحثـی و 

 ؛شـویممدعای ایشان متمرکـز میگفتمانی که بر اندیشمندان آن رفته است؛ بر مسئله و 

در ابتدا اشاره کردیم رویکرد ایجابی مکتب تفکیک در اثبات مدعایش در ایـن  کهچنان

رویکرد سلبی و اشکالات ایشـان  بنابراینمقاله مورد توجه و مسئلۀ اصلی بحث است. 

 ن مکتـبیا یق مدعاینهیم. اما به لحاظ تدقبه رویکرد فلسفی را به مجال دیگری وامی

  خواهد شد.ذکر  یت روح، مواردیفیدر باب ک

  :اندمتقدم، ادعای این گزاره را داشته متکلماندر ابتدا برخی از 

 .تنها خداوند مجرد است و جز او همه چیز جسم و جسمانی است ..

دبـا  متکلماناشاره کرده است که جمهور  شرح المواقفجرجانی در  کهچنان  تجـر 

ای ادلـه (.۵/۱۰۵: ۱۵۱۷ند )جرجانی، ی مطلق مجردات، مخالفنف، بنا به نفوس و عقول

ده در صورت اطلاق وصف هر آنینظ بر خالق و مخلوق، موجـب تشـابه خـالق و  تجر 

 کرده است.  یارین مطلب را یا ،مخلوق خواهد شد
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 یل را همراهـیـن ادعـا و دلیـن خـالق و مخلـوق، ایز با طرح تبـایك نیمکتب تفک

هـه دارای آن انـد کـه هـرشاهد آوردهنیز  نقلی راادلۀ برخی از که نای بر علاوهاند. کرده

ترکیب و تغییر و مثل است، دارای جسم است و جسمانی است و خداوند چـون فاقـد 

دیدگاه فلاسـفه  که منشأاین و ؛(۱۷۱: ۱۵۹۱میلانی، ) هاست، تنها مجرد عالم استاین

ددر  الواحد در تبیـین صـادر  ۀقاعدو معلول و  عل تروح، بحث صدور و سنخیت  تجر 

  .(۱۷۹همان: ) اول بوده است که از اساس دارای مشکل و منجر به توالد خداوند است

بـوده اسـت کـه  روروبـههایی به لحاظ فلسفی با پاسـخکه آن این گزاره، گذشته از

، بر خـالق و مخلـوق، منجـر بـه و مفهوم مجرد خصوصاً عموماً م مشترك یاطلاق مفاه

شود و در حقیقت دچار اشکال خلـ  مفهـوم و مصـداق و داقی و رتبی نمیتشابه مص

مـوارد نیـز  به لحاظ نقلی ،(۱۱ :۱۰۵۱، علامه طباطباییاست ) یگریاشکالات عقلی د

مانند مفهوم شیئیت که اطلاق آن بر خـالق و مخلـوق بـا ؛ نقضی را در مقابل خود دارد

 ست: جایز دانسته شده ا ،هیل و تشبیحد تعطدو ت یرعا

یجوز انه یقال ل ل انه شیءر قال )ابوجعفر الثانی( نعـم یخرجـه مـن الحـدین: حـد »

  (.1/51ـ2: 1413)کلینی، « التعطیل و حد التشبیه

احکـم »و  «احسـن الخـالقین»موارد دیگری در آیات وجود دارنـد نظیـر  همهنین 

از آن است که  یحاک ،ل بر خداوند اطلاق شدهیتفض« افعل»و... که به شکل  «الحاکمین

بـر  یو البته بالذات و به نحو اصالت بر خداوند و به شـکل تبعـ مشترکاً  یصفات کمال

 مخلوقات قابل اطلاق هستند: 

ن است که یا« له الاسماء الحسنی» ۀجمل همهنینو  «ل ل الاسماء الحسنی» ۀظاهر جمل»
از  ؛بع او دارند...گران به تیبه نحو اصالت داراست و د یتعالین اسماء را خدایا یمعان

شود و یکه هم بر خدا اطلاق م یاسماء و اوصافکه این بر یعنین معنا یجمله ادله بر ا
ل وارد یافعل تفض ۀغیاست که به ص یاسمائ ،هستند یر او مشترك معنویهم بر غ

 که دلالت دارداین  ل به ظاهرش بریافعل تفض ۀغیچه ص ؛و اکرم یمانند اعل اندشده
که به نحو  یاسمائ همهنینکند و یشر یه هر دو در اصل معنیعلمفضل و مفضل  
چه  ؛نین و احسن الخالقیر الرازقین و خیر الحاکمیمانند خ انداضافه وارد شده
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  .(۹/۷۵۰: ۱۵۵۵، علامه طباطبایی) «ز ظهور در اشتراك دارندیگونه اسماء ننیا

هـای دینـی از ارش گزارهین چالش این گزاره ـ بر مبنای روش نقلی ـ گزترمهماما 

د فرشـتگان وجـود دال بر  یاتیآ کهچنان ؛موجودات مجردی غیر از خداوند است تجـر 

آمد و پر کردن شرق و غرب از وجود اسرافیل یا ودر برخی عبارات، از رفت مثلاً  ؛ددار

قابل مشاهده نیستند و تزاحمـی بـا امـور مـادی که درحالیجبرائیل سخن رفته است، 

 .(۱۷۷و۱۷۰: ۱۵۹۱همـو، ) رند و لذا این فرشـتگان از اجسـام مـادی نیسـتنددیگر ندا

ر روح القدس هستند که از عالم ملکـوت و از یکه دال بر موجودی نظ یاتیروا همهنین

در بـاب پرسـش  7در حدیثی از امام صادقکه ؛ چنانسنخ مجردات دانسته شده است

 از روح آمده است: 

میکائیل، کان مع رسول ال ل و هو مع الائمة و هو من قال: خلق اعظم من جبرائیل و »

در واقـع از کـه این و« هو مـن الملکـوت»تعبیر  ؛(۱/۱۷۵ـ۱: ۱۰۱۵، ینی)کل« الملکوت

 عالم ماده و ناسوت نیست، گویای مادی نبودن آن است. 

عقـل و علـم را از انـوار کم اصحاب مکتب تفکیک به اذعان خـود، دست همهنین

 اند: که فاقد ترکیب و تجزیه انددانسته مجرد

و لواحقها فی المخلوقات  ةان المجرد عن الماد ةبالتأمل فی ما ذکرنا یظهر فی الجمل»
« هو نور العلم و العقل بما لهما من الکمالات النوریه، بلا ترکیب و تجزوء فی ذاتهما

  .(33: 1411)مروارید، 

تـوان های دیگر نیست. لـذا مـیای جز کاهش ادعا و رسیدن به گزارهبنابراین چاره

  :این ادعا را بیان کرد

  .غیر از خداوند، مجرداتی نظیر علم و عقل وجود دارند؛ اما روح، مادی است .2

دوم، نسبت به وجود مجردات غیر از خداونـد، تواضـع بیشـتری وجـود  ۀدر گزار

غیر از خداونـد دارد؛ اما این پرسش جدی را در مقابل خود دارد که اگر انواری مجرد، 

ر آیـا در اینجـا هـا مجـرد بـدانیمچه اشکالی دارد که روح را نیز مانند آن ،وجود دارند

دمشکل اطلاق وصف   ربر خالق و مخلوق و تشابه بین آن دو وجود ندارد تجر 
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 یتوانـد بـه معنـمـی این مفهوم ،دانددر باب بخش دوم گزاره که روح را مادی می 

 د باشد: یم و جدیدو قرائت قدنف  و بدن با  یهماننیا

 یکل محسوس و مشـهود مـادین هیجز هم یزیکه چ ین معنیاست به ا یروح ماد .221

 دانند. ست. مانند سید مرتضی و شی   وسی که انسان را همین هیکل محسوس و مشهود میین

ست که نفس و بدن ا یهماننین که قاسل به ایز، نویکالیزیف یاست به معن یروح ماد .222

 حقیقت دیگری غیر از بدن برای انسان قاسل نیست. 

 ،سـو هسـتندانگاری مشـترک و همالبته اگرچه به نحوی هـر دو تقریـر، در یگانـه 

فیزیکالیزم نـوین، گذشـته از تقریـرات متفـاوتی کـه در که این چه ؛تمایزاتی نیز دارند

معنـای خاصـی در گرایـی دارد، پدیـدار و حـذفهمانی نوعی یا مصـداقی و شـبهاین

روح با مغز  همانیاینهای نوین فیزیولوژی مغز و ی و بیشتر متأثر از دیدگاهانگارمادی

( کـه ۵۵۱: ۱۵۷۱های عصبی در فلسفۀ ذهـن دارد )صـبوحی و همتـی مقـدم، و سلول

بر علم طبیعی و ظاهر بدن و کل اجزای آن اسـت.  مبتنیقدما  موردنظرمتمایز از مفهوم 

دارنـد و بـه شـدت تأکیـد دارنـد کـه  یب تفکیک، از هر دو معنا تحاشاما بزرگان مکت

ی نف  و حالات نفسانی به انگارنف  و بدن را باور ندارند و به نقد تحویل همانیاین

قزوینـی ) کننـدهویـت مسـتقل روح را اثبـات می ،پردازندهای مغزی میبدن و سلول

 قعیـت بـدن و روح تأکیـد دارنـدو بر ترکیـب انسـان، از دو وا ؛(۷۹: ۱۵۹۵خراسانی، 

ن تـلاش بـر فاصـله گـرفتن از یست که چرا در عیالبته مشخص ن ؛(۱۷تا: تهرانی، بی)

قزوینـی ) شـودمـیت روح، اسـتناد یـن، به سـخنان آنـان در اثبـات مادیزم نویکالیزیف

  .(۱۱۰: ۱۵۹۵خراسانی، 

را به نـوعی  کوشد خودداند، میسان، اگرچه مکتب تفکیک، روح را مادی میبدین

کنـد تـا از نظرگـاه می مـادۀ لطیـفلیزم نزدیک کند و سخن از روح بـه عنـوان ئابه دو

ی انگـاردوم، اگرچـه سـخن از مادی ۀلذا در گزار؛ فیزیکالیزم جدا شود ۀگرایانوحدت

به معنی گزینش دیدگاه سید مرتضی و شیخ طوسی و یا فیزیکالیزم جدیـد ، روح است

ن متقـدم، ادر مباحث معاد، مانند متکلم ویژهبهی دانستن روح، بنا بر ماد؛ اگرچه نیست
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ملاصـدرا در کـه ؛ چناناز سوی برخی از فلاسفه به نوعی دیگر از مونیزم متهم هسـتند

 ، تنها معاد جسمانی را قبول دارند: متکلمانکند که جمهور بیان می الشواهد الربوبیه

ی انه}معاد{ جسمانی فق ، بناء علـی الفقها ال ة... فذهب جمهور المتکلمین و عام»

  .(232: 1312، ینتألهصدرالم) «ان الروح جرم لطیف سار فی البدن

 دوم نیازمند تدقیقی مجدد است:  ۀشده، معنای گزارنظر به مباحث طرح

 روح انسان كه متمایز از بدن است، حقیقتی مادی از جنس مادۀ لطیف و مظلم الذات است.  ..

شـود. بیشـتر اسـتدلال  یبـودن روح بررسـ یماد یاثبات ادعا یگد چگونیابتدا با

برخی از اصحاب مکتب تفکیک، در که ؛ چه ایننقلی استادلۀ مکتب تفکیک بر روی 

دعقلی فلاسفه در ادلۀ کنار نقد  نفـ ، گـاه بـا همـان ادلـه، بـه نفـی فیزیکـالیزم  تجـر 

 انـدتمسـک کرده ودآگـاهیخاند و بر براهینی مانند ثبات هویت و خلع بدن و پرداخته

  .(۱۱۰: ۱۵۹۵قزوینی خراسانی، ؛ و ۵۵ـ۵۱ تا:تهرانی، بی)

پیشـتر ذکرشـان گذشـت،  واند دلایل عقلی نیز که در اثبات مادیت روح ذکر کرده

ادراک مکـان و کمیـت و تغییـر بـرای انسـان که ؛ چه ایندلایل چندان محکمی نیستند

شد و بالعر  به روح و حقیقت انسان نسبت داده تواند به اعتبار بدن برای انسان بامی

چیـزی اسـت نیز  شود. یا در باب عرو  و تغییر حالات نفسانی و نقص و کمال علم

که خود، مورد ادعا و قبول برخی از فلاسفه مانند ملاصدرا است که حرکـت جـوهری 

 که تلازم آن با جرمیت نف  را بپذیرد: آننف  را قبول دارد، بی

که محرک مباشر است، قول قدما که نف  متحرک است به خاطر آناما »... 
سخن صحیحی است که دارای برهان است و البته از این مطلب، جسمانیت 

که حرکات فی ذاته و اشتدادی نف ، به وسیلۀ برهان آید؛ چه ایننف  لازم نمی
 اثبات شد و تصریحاً و تلویحاً اشاره شد که نف  دارای تغییرات جوهری و

که در اوایل حدوث و تحولات ذاتی از مرتبۀ حسی تا مرتبۀ عقلی است؛ چنان
تکوینش متحد با محسوسات و ح  است و سپ  به مرحلۀ تخیل و اتحاد با 

رسد که معقولات را نزد خود حاضر ای میرسد تا هنگامی که به مرتبهخیال می
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« و جسمانیات استیابد که منزه از جسم یابد و به عقلی مجرد صیرورت میمی
 (. ۹/۱۰۷: ۱۵۹۵)صدرالمتألهین، 

حاج ملاهادی سبزواری نیز در تعلیقات خود بر اسفار از تمایز این دیدگاه صدرایی 

 انـدگوید که قدما تنها قائل به حرکـت در اعـرا  نفـ  بودهبا دیدگاه قدما سخن می

، دائم التحول و کند که نف  انسانی در جوهرشاما صدرا به صراحت بیان می ؛(همان)

 التجدد است: 

 ةو هی دائم ةو استکمالات جوهری ةذاتی تطورات و شئوناً  ة... فظهر ان للنف  الانسانی»
من  ناً أالتحول من حال الی حال و من راجع الی ذاته یجد ان له فی کل وقت و آن ش

  .(243)همان: « الشئون المتجددة

تلازم تغییر با  کها بر آن داشته است این مطالب حکمت متعالیه برخی از معاصران ر

ماده داشتن را منفصل کنند و به نقد مبنای آن بپردازند. پذیرش ایـن انفکـاک، مسـتلزم 

دپذیرش قوه و استعداد در نف  مجرد و امکان تغییـر در عـین  فیاضـی، ) اسـت تجـر 

و ؛ سـتاز جمله موانع عقلی این مطلب، ملازمت ماده با قوه و استعداد ا .(۱۱۵: ۱۵۷۵

  .(۱۱۵ـ۷/۱۵۷: ۱۵۹۵، صدرالمتألهین) بردسیر بحث را تا براهین اثبات ماده اولی می

 عل یـتآن دارای ف ایکی حیثیتی که ب :این برهان، جسم دارای دو حیثیت است بر بنا

ا و دیگری حیثیتی بالقوه که ب ؛است و دارای وجود اتصالی و صورت متعین عینی است

کنـد. لـذا جسـم دارای دو حیثیـت قبـول می را حرارت ن، فصل و وصل و حرکت وآ

هاست که یکی ماده و دیگری صورت است. امـا بـر ایـن برهـان واقعی و مرکب از آن

اشکال شده است که این برهان توان اثبات هیولای اولی را به عنوان حقیقت و جوهری 

؛ اسـتصـدرایی مـدد گرفتـه شـده در این مطلب از نقـد معاصـران نوخارجی ندارد. 

برخی بر حیثیت اعتباری و نه حقیقی این مفاهیم در اضـافه بـه مقسـم سـخن که چنان

  .(۱/۱۷۵: ۱۵۵۹مصباح یزدی، ) اندگفته

کنند که قوه و فعـل از مفـاهیم معقـول ثـانی برخی نظیر استاد مطهری نیز اشاره می

  .(۱۹ـ۰/۱۵: ۱۵۱۰مطهری، ) تحلیلی و نه خارجی اشیاء هستنداجزای فلسفی و 
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با الهام از این مباحث، نتیجه گرفته شده است که قوه داشتن، مسـتلزم مـاده داشـتن 

 حرکت قائل شد:  ،توان برای مجردات نیز به قوه و استعداد و در نتیجهنیست و می

 ،«چه قوه دارد، ماده دارد و هیولی دارد و مرکب استهر»این قاعده که اینجا  پ  تا»
چه ماده ندارد و هر»و عک  نقیض آن عبارت است از نفی شد و حداقل اثبات نشد »

بلکه ممکن است که یک  ،باطل شد ،«مرکب نیست و بسی  است، قوه و قابلیت ندارد
پ  برهان بر نفی  ؛قابلیت و استعداد حرکت و تکامل را داشته باشدنیز  موجود بسی 

 «دباطل و حرکت در مجردات و موجودات بسی  بلامانع ش ،حرکت در مجردات
  .(۱۱۵: ۱۵۹۷معلمی، )

ابتدای بحث در کیفیت حالات نفسانی و نوع تغییرات مـادی و اینجا  از این رو، در

 شود به راحتی از تغییرات نف  بـر مادیـت آن حکـم رانـد و یـالذا نمی ؛معنوی است

 معار  در مقابل خود دارد که باید از سد آن بگذرد.  ۀاین نتیجه یک نتیجکم دست

بـر اثبـات مادیـت روح دلالـت  ای کـهقلی در این باب، با چالش اجماعینادلۀ اما 

روح از ریح است که این در کنار برخی از ادله مبنی برکه ؛ چه اینهستند روروبه ،دارند

آفـرینش روح را خلقتـی کـه این دیگری وجود دارد مبنی بـرادلۀ  ،یا جسم رقیق است

هُ أَحْسَـنُ الخَْـالقِیِنَ  ثمُی أَنشَأْناَهُ خَلقْاًدیگر است:  ( کـه از ۱۰/منـونؤ)مآخَرَ فَتبَاَرَكَ اللیـ

شود و با فعل جدا می ،که دلالت بر تراخی دارد «ثم»مراتب قبلی نطفه، علقه و مضغه با 

ستایش و تبارک الهی پ  همهنین کند. انشاء و ایجاد، تمایز خود را با مادیت حفظ می

تواند باشـد، مظلم الذات فاقد کمالات نمی ۀه شدن یک مادبه دلیل اضاف از آن، احتمالاً 

 تفکیکیان معتقدند:  کهچنان

ان المراد من النف  الانسان حقیقته و ذاته المعبر عنها بلفظ انا و الظل الحادث » 
 «..بالتذکر شیء بالغیر، مظلم الذات. ةالکائن... فهی علی ما عرفها صاحب الشریع

  .(213: 1411روارید، م؛ و 43: 1315اصفهانی، )

  :یا در نهد البلاغه آمده است

کـل وعـاء »( و ۰۵۵: ۱۵۷۱، نهـد البلاغـه« )ان هذه القلوب اوعیة فخیرها اوعاهـا»

سان از طریق علـم، بدین ؛(۰۹۵)همان: « یضیق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به
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 به مادی نبودن قلب و نف  اشاره شده است. 

ــواردی ــین م ــۀ  همهن ــر آی ــأَلوُنكََ نظی ــنِ  وَیسَْ وحِ  عَ ــر  ــلِ  ال وحُ  قُ ــر  ــنْ  ال ــرِ  مِ  أَمْ

د ( که احتمال دلالت بر۹۷)اسراء/رَبِّي برخـی چـون علامـه کـه ؛ چنانرا دارنـد تجـر 

ددر اثبات  تفسیر المیزانطباطبایی در  ن یـروح از عالم امر است، از اکه این روح و تجر 

امـر در  ۀکـاربرد واژکـه این چه ؛(۱/۰۷۷: ۱۵۵۵، اطباییعلامه طب) انده استفاده کردهیآ

هایی نظیر دفعی بودن در مقابـل تـدریجی برابر عالم خلق در قرآن و دارا بودن ویژگی

که عالم امر، عالم مجردات است و لذا اگـر روح از عـالم  دلالت داردبودن ماده، بر این 

 سنخ آن عالم خواهد بود. امر باشد، هم

بـه روح انسـانی اشـاره اینجا  در« الروح»ن استدلال، اشکال شده است که یالبته به ا

 ن مسئله گرچـهین اییبلکه منظور، خلقی اعظم از جبرائیل و میکائیل است. در تب، ندارد

ه بـه ین آیدر ا «الروح»ر یاشاره کرد که تفس یچون علامه مجلس یتوان به نظر کسانمی

یمکـن حمـل الجـزء علـی » اند:ز دانستهیگر جاید یهارا، با وجود محمل یروح انسان

  .(۱۱/۰۱: ۱۵۵۰، یمجلس) «الروح الانسانی و ان کان ظاهره الملك او خلق اعظم منه

ن درسـت مصـداق یـیبر تب مبتنیرسد صحت استدلال علامه می به نظر با این حال،

 یمخلـوق کننـدۀنییه، تبیـل آیات ذیکه روایدرحال ؛است موردنظر آیۀدر  «الروح» ۀواژ

« روایـات روح القـدس»امـا نظـری بـه  .(همـان) ن باب هسـتندیاعظم از ملائکه در ا

 فیِهِ  نفََخْتُ با پیوند به آیه  ،باشد« الروح»اینجا  رساند که به فر  این تفسیر که مرادمی

وحِي منِ  ،(۱۱/۰۱: ۱۵۵۰، یمـراد اسـت )مجلسـ «الـروح» وز آمـده یـکه ذیـل آن ن ر 

اوسـت، بـاز  ۀاگر الروح از ملکوت و مجرد است و روح انسانی از نفخ ایبیم کهیدرمی

دتوان از می هم  ه سخن گفت. ین آیا یروح بر مبنا تجر 

و وجود احتمال خلاف مادیت، مـانع از  های نقلی له و علیه مادیت روحتنوع گزاره

ا مادی روح رکه آن شیخ صدوق در عین ،ین رواو شاید از  است؛ ۵ ۀاثبات قطعی گزار

دداند، به نمی گونـه لقت روح را متمایز از بدن و دیگرخو اگرچه  کندتصریح نمی تجر 

 دارد. ر ابهام و تردید نگاه میداند و به نحوی امر را دمی
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های متعدد، های نقلی مختلف و ذکر آراء نحلهعلامه مجلسی با نقل گزارههمهنین 

دکند که دلایل عقلی محکمی بر بیان می و مادیت روح اقامه نشده اسـت و ظـاهر  تجر 

 تأویـلقابـل  ،بر تجسم و مادیت روح و نفـ  دلالـت داردنیز اگرچه  آیات و روایات

دو برخی نیز بر  ندهست و لـذا  ؛دنـصـریح ـ دلالـت دارغیرروح ـ گرچه به شکل  تجر 

دن به حکم به تکفیر قائلا  یاز بزرگـان علمـاکـه ؛ چه این، چیزی جز افراط نیستتجر 

دجزم بر  ،اند و از آن طرفامامیه بر این اعتقاد بوده نقلـی دیگـر ادلـۀ نیز در مقابل  تجر 

 جا که: رسد بدانتفری  است. سپ  می

فـی البـدن... او یکـون  داخلاً  ملکوتیاً  نورانیاً  لطیفاً  فالامر مردد بین ان یکون جسماً »

  .(114همان: ) .«..مجردا یتعلق بعد قطع تعلقه عن جسده الاصلی بجسد مثالی

کم دلایل نقلی در اثبات این گزاره، قطعیت لازم رسد که دستمی سان به نظربدین 

راحتی با تمسـک بـه برخـی از تواند بهرا ندارند. از این رو، دیدگاه مکتب تفکیک نمی

از میدان به در کند. البتـه  ،نقلی، نظریۀ رقیب را به عنوان تعار  قطعی با نصو،ادلۀ 

احتمالی نقلیات برای هر دو نظریۀ رقیب، گویای آن است که هر کـدام پـ  از  دلالت

های ناسازگار پرداخته ها، باید به تفسیر و توجیه سایر نمونهبرداشت خود از این آموزه

نقلـی ادلـۀ هم صدرا پ  از ذکر که ؛ چنانو با مرجحات عقلی نظر خود را تثبیت کنند

مـادۀ روایات مورد توجه نظریـۀ  تأویلقلی به تفسیر و عادلۀ متناسب با نظرش در کنار 

و هـم برخـی از تفکیکیـان بـا  ؛(۹/۵۱۹: ۱۵۹۵، صـدرالمتألهین) پرداخته است لطیف

عقلـی اثبـات ادلـۀ پذیرش احتمال نظر مقابل، و متین دانستن نظر علامه مجلسـی، بـه 

  .(۵۹: ۱۰۱۹مروارید، ) اندمادیت نف  توجه کرده

ن یـیتببـه ت آن یـفیبـودن و ک یماد یر  اجماع بر مادیت، معنادر گام دوم، به ف

 متکلمـاندیدگاه جمهـور  مجمع البیانبرخی مانند طبرسی در که ؛ چه اینازمند استین

و برخی مانند علامـه مجلسـی  ؛(۱۹۹: ۱۰۱۷طبرسی، ) انددانسته ییرا جسم رقیق هوا

( و دیگـران ۱۵۰: ۱۵۵۰لسـی، مج) اندتعبیر جسم لطیف نورانی ملکوتی را به کار برده

 اند. لطیف از جن  آب و یا طینت را به کار گرفته ۀماد
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ار یبسـ ف و مظلـم الـذات بـودنیـلط یژگـیك، دو ویه تفکینظر ییت ادعایفیدر ک

 است:  ییق معنایازمند تدقیف بودن نیلط یعنیاول،  یژگیت دارند. ویاهم

 یر علامه مجلسـیدر تعبکه چناناست.  یو نوران یملکوت یف به معنی  لطیروح ماد .123

 ات آمده است. یدر برداشت از روا

الطف  ۀماد یباشد که نوع یا جسم آبی یق هواییجسم رق یف به معنی  لطیروح ماد .223

 باشد.  یر مواد عنصریاز سا

کـه   ف، فقدان محض و مظلم الذات اسـت یلط ۀن مكتک، روح و مادیاز نظرگاه ا

الانسان حقیقتـه و ذاتـه المعبـر عنهـا بلفـظ انـا و الظـل الحـادث  ان المراد من النف »

 .«..بالتـذکر شـیء بـالغیر، مظلـم الـذات ةالکائن... فهی علی ما عرفها صاحب الشـریع

مراد  113 ۀگزار یتواند معنانمی پس؛ (213: 1411مروارید، ؛ و43: 1315اصفهانی، )

با ویژه به م،یزم قدیكالیزیات فیبه نظر یدر کار باشد، بازگشت .213 یو اگر معنا ؛باشد

ندر خواهـد بـود کـه    یمو آناکس یمانند طالس ملط یسقراطیشاپ یونانی ۀن فلاسفییتب

 اند. دانستهمی ا هوایرا در تناسک با کائنات، از جنس آب  یروح انسان

در کـه این چه ؛وجود ندارد یکدستیق و ین دقییتبنیز  دوم ۀها در گزارنیعلاوه بر ا

خدای تعالی ارواح را دو هـزار سـال »که  یات واردهاشود که بر اساس رومی نییابتدا تب

با هم آنجا  هایی که درها را در هوا ساکن کرد. پ  روحها آفرید، سپ  آنپیش از بدن

اینجا  از هم نفرت داشتند درآنجا  هایی که درائتلاف دارند و آناینجا  آشنایی داشتند در

ارواح در خلقـت دو هـزار سـال ، (۷۹/۱۵۱: ۱۵۵۰مجلسی، ) «لاف دارندنیز با هم اخت

( یـا در عـالم اظلـه و ۵۱: ۱۵۷۵، یابـانیب) اندمعلق بوده ییش از ابدان در حالت هوایپ

: ۱۰۱۹مرواریـد، ) فاقد نور است که به روح اطلاق شده است ظل هوا اند واشباح بوده

عالم از آب، بـه همۀ گر، بنا به خلق ید ینییسپ  برخی از تفکیکیان، در تب؛ (۱۱۵و۱۱۹

 چه ؛(۱۷: ۱۵۷۵بیابانی، ؛ و ۵۵: ۱۰۱۹د، یمروار) انددهکرحکم  یروح ماد یقت آبیحق

ن یـتـوان بـه ااینجا می از آب است. از یو اخرو یویموجودات دنهمۀ قت یحقکه این

 افت: یگزاره دست 
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 از آب است.  یو اخرو یویت دنقت تما، موجودایحقکه چنان ؛روح از آب است .12223

ن ینش نخسـتیات آفـریـه در تعار  بـا روایکل ۀموجب ۀن گزاریاما بلافاصله خود ا

( و ۱۱: ۱۰۱۹مرواریـد، ) خـوردمـی صیشود و تخصمی ، نقض:امبر و ائمهیانوار پ

 شود که: می نییصراحت تببه

 .(۱۹ همان:) «امبر از آب نبوده استیت، عقل و علم و نور پیخلقت مش» 

 ن که: یشود به امی لیر تبدیخا ۀپ  گزار

  .9امبریت و عقل و علم و نور پیبه جز مش  موجودات عالم از آب هستندهمۀ  .1212223

از  یگـریاز سنخ آب و مظلـم الـذات و د یکیسنخ هستند که  دو یداراکه این چه

در  یبنـدبـه دسـتهن گـزاره آشـکارا ی، مجرد هستند. ایقبل یهاسنخ نور و طبق گزاره

ل مجـرد دانسـتن یـبـه دلکه این و ؛ات نظر داردیموجودات عالم، یعنی مجردات و ماد

 میتقسـ یز به دو قسـم مجـرد و مـادین ی، ارواح انسان:و ائمه 9امبریپ یۀارواح نور

 د. خواهد بو ۱ ۀید گزارمؤشوند. این گزاره می

 یخاک ۀ، مرحلیآب ۀو مرحل ییاهو ۀدر کنار مرحلنیز  گریدهای در باب ارواح انسان

 یقـت خـاکیبـه حق یات قرانیاز آ یمتعددهای گزارهکه این چه ؛ز اضافه شده استین

 انسان اشاره دارند: 

 ُه ن خَلقََکمُ وَاللیـ   ؛(11/فاطر)ترَُاب   مِّ

 َن خَلقََکمُ الیذِي هُو   .(33/غافر)عَلقََة   منِْ  ثمُی  ن طْفَة   منِ ثمُی  ترَُاب   مِّ

به خـاك  یل جوهر آبیك، به تبدیاز اصحاب مکتب تفک ین مطلب، برخین اییدر تب

گـر خلـق ید یایـدر دن یقت خاکین حقیاکه این و ؛(۱۱: ۱۰۱۹اند )مروارید، نظر داده

 یۀمنظور، تغذکه این نه ؛(۱۹همان: ) ها قرار گرفته استها و رحمشده، سپ  در صلب

ل یق بدن انسان به نطفـه تبـدیباشد تا از طر یویاز خاك دنبرآمده  ۀویاه و میانسان از گ

 شوند. 

بـه دو قسـمت  یکه چگونه جوهر واحد اندن دانستهییاین مطلب را بدون تبایشان 

و عـلاوه بـر ایـن، (؛ ۱۷همـان: ) یم شده اسـتمختلف روح و بدن تقسهای یژگیبا و
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عـر ، از عناصـر مگر، به شـکل هـیدهای ان کار، ارواح انسانیست در پایمشخص ن

 دارندر یمشخص یلیو تبد یجیرات تدرییا تغیهوا، آب و خاك هستند و  یماد

ان نظرصـاحباز  یبرخـکـه ویژه آن؛ بـهت هسـتندیازمند شفافیها نن گزارهیاهمۀ 

 چـه ؛انددانسـته یت انسـان را منتفـیـقت و هویل در حقیر و تبدییگونه تغی هرکیتفک

 .(۵۵تا: اند )تهرانی، بیروح استدلال کردهت و وحدت ثابت یبر هوکه این

بنا  .است تأملدر ابتدا، شمول ادعای آن محل نیز  مظلم الذات بودن یژگیدر باب و

 ٩گیـردرا نیـز در بـر می :و ائمـه ارواح انبیابه تصریح تفکیکیان، مظلم الذات بودن، 

 ۀخلقت ارواح نوریهای روایی، مبنی بر گزارهکه درحالی ؛(۷۹و  ۷۱: ۱۵۹۷)اصفهانی، 

 تابد: این کلیت را برنمی :ائمه

ن یـم، ایدیـدکـه چنانو  ؛(۱۱/۰۷: ۱۵۵۰، یمجلس) .«..ان ال ل خلقنا من نور عظمته»

 ز بود. یك نیاز اصحاب مکتب تفک یمطلب مورد اعتراف برخ

بخش است و از دیگر سو فقدان محض نکتۀ مهم دیگر آن است که چگونه آب، حیات

تر در حقیقت، پای یك ناسازگاری وصفی در میان است که چگونه روح کـه و مظلم الذا

بخش است، خود، فاقد هرگونه حیات ذاتـی و بلکـه مظلـم الـذات و از جن  آب حیات

 مطرح شده است.  ۰فقدان محض است. برای رفع این ناسازگاری، گزارۀ 

انوار  ۀواسط مظلم الذاتی است كه كمالات خود را به مادۀ لطیفروح انسان،  ..

 د. كنعلم و عقل، كسب می ۀمجرد

اسـت.  روروبههایی چهارم، هم نیازمند توضیح و اثبات است و هم با چالش ۀگزار

جـای تبیـین  ،دکنـگذشته از اثبات معنای خاصی که مکتب تفکیک از علم و عقل مـی

دنظریۀ  هاییکی از چالشکه ؛ چه اینماندبا بدن و روح می ارتباط این انوار مجرد  تجر 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

مواردی خلاف آن در بیانات میرزا مهدی اصفهانی  ،:و ائمهمظلم الذات دانستن ارواح انبیا بر مادی و  علاوهالبته  .1

که ( ۵۵: ۱۵۹۷اصفهانی،) داندمی مجرده مانند نور عقل و علم ۀها را حقایق نورانیکه ارواح آندارد نیز وجود 

 . آیدمی بر این تعبیر دوم، بحث تنافی آن با تباین خالق و مخلوق پیش جدای از وجود ناسازگاری، بنا
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پـذیرش اگرچه  ، کیفیت ارتباط و تعامل نف  و بدن است. حالدوئالیزمروح و دیدگاه 

از سـوی مکتـب تفکیـک،  مادۀ لطیفاصالت و واقعیت دو جوهر مستقل بدن مادی و 

 جـردانوار مکه ؛ چه اینکندمشکل به سمت دیگری نقل مکان می این مشکل را ندارد،

چگونـه مـاده  در و اساسـاً نـای لطیف، ارتباط و تعامل داردهچگونه با روح به عنوان ما

را  دراک و پذیرش انـوار و حقـایق مجـردمظلم الذات که فقدان محض است، قابلیت ا

ادراك انـوار  ی، به معنـیگرآگاهینداشته باشد، د خودآگاهیاست تا روح  یهیداردر بد

ی عقـل و علـم از روح ز نخواهد داشت. از این رو، تأکیـد بـر جـدایین یمجرد و معنو

انسان و بالغیر دانستن کمالات وجودی نف ، به هدف حفظ فقر ذاتی انسان، در جهت 

 ،کنـدی فلسفی را حل نمیانگارلات دوگانهعضتوجه به انوار الهی و حقیقت ربوبی، م

 پنجه نرم کند. ودست معضلبلکه خود نیز باید با این 

 گیرینتیجه

ای مکتب تفکیک در مادیت روح و نف  انسانی، بنـا بـر یابیم که ادعمیدر پایان در

حفظ تباین خالق و مخلوق و به هدف تبیـین فقـر ذاتـی نفـ   برایعقلی و نقلی ادلۀ 

نقلی، به قطعیت، ایـن دیـدگاه را یـاری ادلۀ چراکه ؛ دهدانسان، به اثبات قطعی تن نمی

 نند. کبه شکل کامل نظریۀ رقیب را حذف نمیکم دست کنند و یانمی

دادعای عدم که این بر علاوه مخلوقات از سوی خود ایـن مکتـب، بـه وجـود  تجر 

شود ارواحـی نـورانی و مجـرد وجـود می کهچنانشود؛ انوار و ارواح مجرد نقض می

داگر چنین است که اطلاق لفظ  .داشته باشند بر مخلوقات و مجرد دانسـتن ارواح،  تجر 

دچار نوعی ناسازگاری درونی است، این مکتب  های دینیاشکالی جدی و نافی گزاره

تـوان از ایـن زاویـه نمیکم دست ها مشکلی ندارد،و اگر این ؛شودبراندازی میو خود

نظر رقیب را نقد و از میدان به در کرد. ایـن خـود گویـای آن اسـت کـه ایـن مکتـب 

در  رقیـب را هایدیـدگاهتواند به جای رویکرد سلبی محض، بـا همـدلی بیشـتری می

گـاه در عمـل، از برخـی کـه این گو؛ آغوش بگیرد و یکسره به طعن و نقدشان ننشیند

 جوید. دلایل و نتاید آنان، به نفع خود مدد می
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سـه کـه ؛ چـه اینشـودیکدستی و همگونی مشـاهده نمینیز  در باب ارواح مادی

دهد می های مختلفی را پیش روی نظرگاه این مکتب قرارعنصر هوا، آب و خاک تبیین

 مـادۀ لطیـفکه دو صفت اصلی لطیف به معنـی  ویژهبه طلبد؛می یو بازخوانی مجدد

تبیین لات عضها معنصری و مظلم الذات بودن، چندان قابل اثبات نیستند. علاوه بر این

 به قوت خود باقی است.  مادی، با نفوس و ارواح چگونگی ارتباط انوار مجرد



 

 

 

081 

ل 
سا

هم
ن

 
ره 

ما
 ش
ـ

ول
ا

 
ـ پ

پی
یا

 
92 

ـ 
ن 
ستا

 تاب
 و
هار

ب
69
21

 

 منابع

 .قرآن کریم .۱

انتشـارات امـام ، محمد دشتی ه:ترجم، سید رضی گردآوری: (،۱۵۷۱) هنهج البلاغ .۱

 قم.  ،همام

 قم.  ،بوستان کتاب، ابواب الهدی(، ۱۵۹۷) یرزا مهدی، میاصفهان .۵

 . ۱۱۰۹۵ش  ،مشهد ی،مرکز اسناد آستان قدس رضو، تقریراتتا(، یب) ـــــــ .۰

شـگاه علـوم و پژوه، نفس و بدن در الهیات تطبیقـی(، ۱۵۷۵باقر )محمد، یانصار .۷

 قم.  ی،فرهنگ اسلام

 :، تحقیـققواعـد المـرا، فـی علـم الکـلا،تا(، بحرانی، میثم بن علی بن میثم )بی .۱

 ، قم. )ره(ال ل مرعشیآیت ۀکتابخان، سیداحمد حسینی

 تهران.  أ،انتشارات نب، انسان و معاد(، ۱۵۷۵بیابانی اسکویی، محمد ) .۵

بـزرگ  ۀانتشـارات کتابخانـ، ۀ اسـلامیفلسفۀ بشری و فلسفتا(، ی، جواد )بیتهران .۹

 تهران.  ،اسلامی

الـدین تصـحیح: محمـد بدر، شـرح المواقـف(، ۱۵۱۷، علی بن محمـد )یجرجان .۷

 قاهره.  ،مصر ةبجوار محافظ ، مطبعة السعادةنعمانی

مؤسسة النشر ی، زاده آملحسن حسنتصحیح: ، کشف المراد(، ۱۰۱۵، حسن )یحل   .۱۵

 قم.  ،الاسلامی

رضـا  :، تحقیقالمسلک فی اصول الدین(، ۱۰۱۰جعفربن حسن ) حلی، نجم الدین .۱۱

 مشهد.  ،آستان قدس رضوی، استادی

شـیخ یعقـوب تصـحیح: ، شرح جمل العلـم و العمـلق(، ۱۰۱۰شریف مرتضی ) .۱۱

 . دار الاسوة للطباعة و النشرالجعفری المراغی، 

 بدران، اللـهمحمد بن فتح، به کوشش الملل والنحل، (۱۵۱۵)عبدالکریم، شهرستانی .۱۵

 افست قم.

 ، انتشارات زنان مسلمان، تهران. اعتقادات(، ۱۵۱۱، محمد بن علی بن بابویه )صدوق شیخ .۱۰

خ یشـ ۀهـزار یجهان ۀکنگر، المساسل السرویة(، ۱۰۱۵د، محمد بن نعمان )یمفشیخ  .۱۷

 د، قم. یمف



 

 

رس
 بر

 و
قد
ن

د ی
گاه

ید
 

فک
ب ت

کت
م

ک
ی

 
ماد

در 
ت
ی

 
وح

ر
 

081 

، ، قـمذهن ۀانگارانهای مادینظریه(، ۱۵۷۱) رضا همتی مقدماحمد ؛علی ،صبوحی .۱۱

 اه علوم و فرهنگ اسلامی. پژوهشگ

 الـدینتصـحیح: جلال، الشواهد الربوبیة(، ۱۵۹۱، محمد بن ابراهیم )صدرالمتألهین .۱۵

 مطبوعات دینی، قم. ، مؤسسۀ آشتیانی

دار الفکـر ، مؤسسـۀ الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة(، ۱۵۹۵) ـــــــ .۱۹

 الاسلامی، قم. 

مؤسسـة الاعلمـی ، فـی تفسـیر القـرآنمجمـع البیـان (، ۱۰۱۷طبرسی، حسـن ) .۱۷

 ، بیروت. للمطبوعات

 یباقر موســومحمــد ه:، ترجمــالمیــزان(، ۱۵۵۵)ن یحســمحمد، ییطباطبــاعلامــه  .۱۵

 قم.  یی،علامه طباطبا یاد فکریبن، ، چاپ پنجمیهمدان

 ، ترجمه: علی شیروانی، انتشارات الزهراء، تهران. رساسل توحیدی(، ۱۵۹۱)ـــــــ  .۱۱

 قم.  ،دار المعرفة الاسلامی، بدایة الحکمة(، ۱۰۵۱) ـــــــ .۱۱

 انتشارات نگاه، تهران. ، مؤسسۀ کیمیای سعادت(، ۱۵۷۵)، محمد یغزال .۱۵

شرکة دار الارقم بـن ی، ال ل الخالد: عبدقی، تحقاحیا  علو، الدین(، ۱۰۱۵) ـــــــ .۱۰

 روت. ی، بالارقمابی

لالهیـات و المباحـث المشـرقیة فـی علـم ا(، ۱۰۱۷، محمد بن عمر )یراز فخر .۱۷

 یمنشـورات ذو، الطبعـة الثانیـة، یمحمد المعتصم بال ل البغـداد :قی، تحقالطبیعیات

 ، قم. یالقرب

، تقی یوسـفی: محمـد، تحقیـقعلـم الـنفس فلسـفی(، ۱۵۷۵فیاضی، غلامرضـا ) .۱۱

 ، قم. )ره(امام خمینیمؤسسۀ انتشارات 

 قزوین. نشر حدیث امروز، ، بیان الفرقان(، ۱۵۹۵) ی، مجتبیخراسان ینیقزو .۱۵

 روت. ی، بانتشارات الامیرة، کافیاصول (، ۱۰۱۵عقوب )ی، محمد بن ینیکل .۱۹

 ، تهران. دار الکتب الاسلامیة، بحار الانوار(، ۱۵۵۰، محمد باقر )یمجلس .۱۷

هـای بنیـاد پژوهش  تنبیهات حول المبـدأ و المعـاد(، ۱۰۱۹مروارید، حسـنعلی ) .۵۵

  آستان قدس رضوی، مشهد.

الملل سازمان تبلیغـات نشر بین، آموزش فلسفه(، ۱۵۵۹تقی )محمدمصباح یزدی،  .۵۱
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 اسلامی، قم. 

 انتشارات صدرا، قم. ، اصول فلسفه و روش رسالیسم(، ۱۵۱۰مطهری، مرتضی ) .۵۱

فلسـفۀ  ۀ، مجل«نفس انسان متغیری ثابت و مجردی سیال»(، ۱۵۹۷معلمی، حسن ) .۵۵

 . ۱۱۹ـ۱۵۱،، هفتمشمارۀ دین، سال هفتم، 

 انتشارات عهد، تهران.، اتر از عرفانفر(، ۱۵۹۱، حسن )یلانیم .۵۰


